
)ملــی(  ســرزمینی  دولــت  ظهــور  بــا 
به‌دنبال قرارداد وستفالی در سال 1648 
دولت‌هــای  بیــن  مناســبات  اروپــا،  در 
جدیــد بر پایــه مفهــوم »منافــع ملی« 
تنظیم شد. روابط بین‌الملل از این پس 
با وصــف مدرن از روابــط بین‌الملل به 
معنای مبــادلات و ارتباطات واحدهای 
بین‌المللی به مفهوم قدیم آن متمایز 
زمینه‌ســاز  بتدریــج  تحــول  ایــن  شــد. 
شــکل‌گیری دانــش روابــط بین‌الملــل 
پــس از جنگ جهانــی اول شــد. در این 
توســط  گوناگونــی  نظریه‌هــای  دانــش 
نظریه‌پــردازان آن مطــرح شــد کــه در 
صدد فهــم واقعیت روابــط‌ بین‌الملل 
جدیــد از یــک ســو و تبییــن الگوهــای 
مختلــف حاکــم بر ایــن روابط از ســوی 
دیگر بودند. این نظریه‌ها در کمی بیش 
از نیم قرن، ادبیات نظری انبوهی را در 

این دانش نوپا فراهم ساختند.
بــا آشــنایی  در دنیــای اســام، امــا، 
مســلمانان بــا ایــن تحــولات و مفهــوم 
جدیــد »دولــت ملی« منازعــات نظری 
اندیشــمندان  شــد.  آغــاز  پردامنــه‌ای 
اسلامی بویژه فقیهان در مواجهه با این 
مفهــوم، از امــکان و امتناع به رســمیت 
شــناختن دولــت ملــی به‌عنــوان واحــد 
بین‌المللی بحث‌های گوناگونی به میان 
آوردند. در حالی که دسته‌ای از آنان که با 
عنوان فقهای سنتی یا سلفی بازشناخته 
می‌شــوند، بــا تکیــه بــر مفهــوم »دار« و 
»دارالاســام«  بــه  آن  دیرینــه  تقســیم 
تمایــز  نتیجــه  در  و  و...  »دارالکفــر«  و 
بــه  اســامی«،  »امــت  مفهــوم  ذاتــی 
مفهــوم  بــا  آن  معادل‌ســازی  امتنــاع 
دولــت ملــی می‌اندیشــیدند، دســته‌ای 
دیگــر بــا رویکــردی نوگرایانه بــه امکان 
معادل‌سازی آن از طریق شاخص‌سازی 
مفهــوم دولــت ملــی و تطبیــق آن بــر 
شــاخص‌های مفهــوم امت اســامی یا 
حداقل با توســل به مفهــوم »اضطرار« 
باور داشتند. اگر چه ادبیات گرانسنگی در 
دنیای اسلام در این منازعه نظری تولید 
شــده اســت، با وجود این، همچنان این 

نزاع و گفت‌وگوی علمی ادامه دارد.
مذکــور  نظــری  منازعــه  بی‌تردیــد، 
تأثیــر زیــادی بــر تعییــن حکم شــرعی 
عرصــه  در  مســلمان  بازیگــران  رفتــار 
بین‌المللــی بــر جــای گذاشــته اســت. 

و  کشــف  جایــگاه  در  مذکــور  فقیهــان 
تبییــن احــکام شــرعی ناظــر بــه رفتــار 
مســلمانان در این عرصه، تکلیف آنان 
را در رفتــار بر پایه مفهوم منافع ملی یا 
مصالح امت اسلامی بیان کرده‌اند. در 
حالی که برخی از فقها در دســتگاه فقه 
ســنتی و سلفی، در برابر دوگانه »منافع 
اســامی«  امــت  »مصالــح  و  ملــی« 
مســلمانان ناگزیــر از ترجیــح مصالــح 
امت اسلامی بوده و مفهوم منافع ملی 
را فاقــد هرگونه مبنای شــرعی و فقهی 
می‌دانســتند، فقهــای نوگــرا در صــدد 
ســازگاری دو مفهــوم »منافــع ملــی« و 
»مصالــح امــت اســامی« برآمــده، از 
امــکان رفتــار بر پایه منافع ملی ســخن 
به میــان آورده‌اند. اگرچه فقیهان نوگرا 
برغم پشتوانه مفهومی و نظری دیرینه 
در سنت فقهی اما با تلاش سترگ خود 
توانســته‌اند در دوران معاصــر ادبیــات 

فقهــی قابل‌توجهــی را تولیــد کننــد. به 
نظر می‌رســد در عرصه عمل چگونگی 
ســازگاری منافــع ملــی و مصالــح امت 
اســامی همچنان دغدغــه دولت‌های 
اســامی و بازیگران مسلمان در عرصه 

بین‌المللی است.
سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
در جایــگاه فرماندهــی نیــروی قــدس 
ســپاه پاســداران انقلاب اســامی، اما، 
بــر  بین‌المللــی  عرصــه  در  توانســت 
پایــه »منافــع ملــی« و »مصالــح امت 
اســامی« رفتــار کنــد. او کــه در دوران 
دفــاع مقدس ملت ایــران و در جایگاه 
فرمانــده لشــکر 41 ثارالله نقش بســیار 
مهمی در تأمین امنیت ملی به‌عنوان 
یکی از مهم‌ترین مصادیق منافع ملی 
ایفا کرد و در دوران پس از آن نیز نقش 
تعیین‌کننــده‌ای در برقراری امنیت در 
منطقه جنوب شــرق ایران داشــت، در 
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تدبیر حاج قاسم برای صدور انقلاب اسلامی

تربیت سیاسی سردار
رهبــر  مباحــث  طــرح  در 
معظــم انقــاب در خصوص 
گام‌هــا و نقشــه راه »نهضــت 
چندیــن  ایــران«  اســامی 
مرحلــه بیــان شــده اســت که 
انقلاب‌اســامی،  از:  عبارتنــد 
دولت اسلامی، نظام سیاسی 
اســامی، جامعــه اســامی و تمــدن نویــن اســامی. بر 
اساس این دیدگاه، اگر بخواهیم به تمدن نوین اسلامی 
برســیم کــه در مراحــل پنج‌گانه طــی طریــق می‌نماید 
و تمــدن نویــن اســامی غایــت آن مراحــل محســوب 
می‌شــود، ناگزیــر بایــد یــک مرکزیتی داشــته باشــیم. از 
اوایــل انقــاب ایــن مرکزیــت گفتــه می‌شــد و در بــاب 
اســتراتژی ملی و بحث تئوری‌ ام القری نیز مطرح شده 
اســت و ایــران از اوایــل انقلاب اســامی به‌عنــوان مرکز 
و‌ام القری مطرح بوده اســت ولــی جنگ تحمیلی مانع 
از تثبیت این امر شــد و به نظر می‌رســد اقدامات شهید 
قاســم ســلیمانی در کشــورهای مختلف، چه همســو با 
ایــران باشــند و چــه نباشــند، بحــث‌ ام القرایــی را برای 
ایــران در میان کشــورهای جهان و قدرت‌هــای جهانی، 
جاانداخــت. حــال وظیفه ما اســت کــه بتوانیــم این‌ ام 
القــری و مرکــز ثقل را بــه نحو مطلوب تــداوم دهیم که 
هم تثبیت قوی‌تر صورت گیرد و هم تداوم داشته باشد.

در میان جریان‌های مختلف بعد از انقلاب اســامی 
در خصــوص بحث صدور انقلاب اســامی دیدگاه‌های 

مختلفی وجود دارد که سه دسته را می‌توان برشمرد:
الف( یک دســته قائل به عــدم صدور انقلاب بودند. 
ب(عــده‌ای دیگر معتقــد بودند که از آغــاز انقلاب باید 
در کشــورهای مختلــف حضــور داشــته باشــیم و صدور 
انقــاب را عملیاتــی کنیــم. اقداماتی هــم در این زمینه 
انجــام دادند که موفق نبود. ج( دیدگاه ســوم با تکیه بر 
دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( بود. معتقدان به این 
باور، تأکید داشتند که ما باید مفاهیم انقلاب اسلامی را 
به‌صورت نرم‌افزاری به کشــورهای مختلف صادر کنیم 
و این مفاهیم اگر صادر شــود ظرفیت وجودی برای آن 
کشــورها ایجــاد خواهد کــرد و مردم به انقــاب متمایل 
می‌شــوند و آن کشــورها خودشــان به پا می‌خیزند و آیه 

لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تحقق عینی پیدا می‌کند.
بــه نظر می‌رســد در تحقق عینی آیــه لِیقُــومَ النَّاسُ 
بِالْقِسْــطِ، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی موفق بوده 
اســت. این شــیوه‌ای اســت که شــهید قاســم ســلیمانی 
توانســت آن را عملیاتــی کنــد چــرا کــه در کشــورهای 
منطقــه، انقلابیــون و کســانی را کــه انگیزه مبــارزه علیه 
ظلم و ستم داشتند، حول محور مقاومت گرد هم آورد 
تــا در فکر قیام علیه ظلم و ســتم باشــند و توانســت به 
نوعی قیام و خیزش را در این کشــورها جا اندازد و رفتار 

این شهید نیز حکایت از این اقدام دارد.
جنبــه دیگر اقدامات این شــهید ســرافراز را می‌توان 
اینگونــه بیــان کــرد که ســه مفهــوم »اســتعمارزدایی«، 
»جهان‌ســوم‌گرایی« و »پسااســتعمارگرایی« بــه نوعــی 
ســه مــوج در روابــط بین‌الملــل هســتند. موج نخســت 
تلاشــی بــرای کســب اســتقلال سیاســی و حقوقــی بوده 
اســت کــه می‌شــود »اســتعمارزدایی«؛ یعنــی مبارزات 
و  مبــارزه  دوم،  مــوج  آزادی‌بخشــی.  و  آزادی‌خواهــی 
مقاومــت بــرای کســب برابــری اقتصــادی اســت که در 
جهان‌ســوم‌گرایی و جنبــش عــدم تعهــد وجــود دارد. 
یعنــی کشــورهایی در جهان ســوم پیدا شــدند که دنبال 
یــک نــوع نظــم اقتصــادی متمایــزی بودنــد کــه اگــر با 
آن اولــی جمــع کنیــد، می‌شــود تــاش برای یــک نظم 

سیاسی-اقتصادی فرااستعماری.
موج سوم مبارزه برای کسب استقلال فرهنگی است 
کــه حتــی در ادبیات روابــط بین‌الملل هم رایج اســت. 
مشــخصاً هدلی بول به‌عنوان یک نظریه‌پرداز می‌گوید: 
ســه مــوج شــورش علیــه غــرب در نظــام بین‌الملــل 
بــوده که مــوج ســومش مبــارزه و مقاومت برای کســب 
اســتقلال فرهنگــی اســت، یعنــی مقابلــه بــا اســتعمار 
فرانویــن. مفهومــی به‌نــام »تجدیدنظر طلبی« اســت. 
ایــن اصطلاح را به کشــورها و بازیگرانی اطلاق می‌کنند 
کــه نظــم حاکــم ســلطه را نمی‌پذیرنــد. البتــه از نــگاه 
گفتمــان غالــب، تجدیدنظر طلبی بار منفــی دارد، ولی 
یکی از شــاخص‌های »گفتمان مقاومــت« همانا تغییر 
نظــم موجود اســت. یعنی ما نظم موجــود را ناعادلانه 
می‌دانیــم و می‌خواهیــم آن را تغییــر دهیــم. پنجمین 
نظریــه کــه بــه نوعــی بــه بحث‌هــای مقاومــت نزدیک 

می‌شود، »نظریه‌ وابستگی« است.
 شــهید قاســم ســلیمانی هــم، تقریباً از ســال 1376 
شمســی که فرمانده ســپاه قدس شــد به مرور توانســت 
در کشــور و منطقــه و حتی جهــان، این اندیشــه و باور را 
ایجاد کند که می‌شــود در برابــر یک قدرت مادی توانگر 
و مســتکبر، مقاومــت انجــام داد و ایــن دیــدگاه و بــاور 
را روز بــه روز شــکوفاتر کــرد و در نهایــت بــه مرحلــه‌ای 
رســید کــه محور مقاومــت را در منطقه تأســیس کرد. از 
ســوی دیگــر، نکتــه حائــز اهمیت این اســت که شــهید 
ســلیمانی توانســت با تدبیرهایی به‌عنــوان یک نظامی 
و به‌عنوان دیپلمات و استراتژیســت، مقدمات برقراری 
روابــط راهبردی و شــبه راهبردی با کشــورهایی که با ما 
همخوانــی مذهبی نیــز ندارند و برخی اوقــات نیز علیه 
هــم بوده‌انــد؛ ایجاد کنــد. همچنین اینکه توانســت این 
روابط راهبردی را با کشــورهای دیگر از جمله روسیه نیز 

به سامان برساند.
مهم‌ترین دستاورد و اقدام عملی شهید سلیمانی که 
می‌توان از آن یاد کرد این بود که با تولید و تشکیل گفتمان 
مقاومت، ســوریه حفظ شــد، مقاومت لبنان قوی‌تر شد، 
حشــد الشــعبی در عــراق شــکل گرفــت و به‌عنــوان یک 
نیروی رســمی نظامی عراق در ســاختار نیروهای مسلح 
قرار گرفت، در یمن نیز انصارالله به‌عنوان تأثیرگذارترین 
عنصر در آن کشور نقش ایفا می‌کند و نیروهای فاطمیون 
افغانســتان، حیدریــون پاکســتان و الحــرس الجمهوری 
ســوریه و صدهــا جریــان مختلــف در سراســر دنیــا نیز از 

یادگارهای مکتب شهید سلیمانی هستند.

 الگوی مدیریتی سردار شهید سلیمانی

 مظهر قدرت هوشمند ایران
1. شفقت سردار به مردم

حاج قاســم را می تــوان مظهر فرمانده 
تراز در اندیشــه سیاســی-دفاعی اسلام 
دانســت. بســیاری از ویژگی‌هــای یــک 
فرمانــده برتــر در اندیشــه اســامی در 
شخصیت ایشان جلوه‌گر شده بود. یکی 
از مهم‌ترین این شاخص‌ها که مردم  با 
آن همــراه شــدند و آن را بــا همه وجود 
دریافتنــد، شــفقت و مهربانــی بی‌ریای 
ایشــان نســبت به مردم و دیگران بود. اصل شفقت به معنای آن 
است که فرد خود را به جای دیگری قرار دهد و تلاش کند تا رنج‌ها، 
ســختی‌ها و دردهــای دیگران را در عمق جــان خویش، ‌دریابد و با 
آنــان همــدردی و همدلی کند. شــفقت، مهربانــی، نیک‌خواهی، 
همدلــی و همــدردی با دیگر انســان‌ها، نشــانی مهــم و بنیادین از 
حضــور اخــاق در جان و نهــان فــرد قدرتمند اســت. فرماندهان 
و قدرتمندانــی که این خصلت را داشــته باشــند، در درون خود به 
اعتدال میان چند قوه دســت یافته‌انــد و می‌توانند خود را به جای 
دیگــران قرار دهنــد؛ امری که می‌تواند مهربانــی را در اجزا و ارکان 
نظام سیاســی، به جریــان انــدازد و حرکت جامعــه را در فراگیری 

آموزه‌های اخلاقی، سرعت بخشد.
در حدیثــی از امام صادق)ع( ایشــان بر چنــد امر تأکید می‌کند 
که به نحوی هر کدام از آنها مصادیقی از اصل اخلاقی »شــفقت« 
به شمار می‌آیند، یکی آن است که مسلمان‌ها بکوشند تا دل‌های 
خود را به یکدیگر نزدیک سازند: »الْجْتِهادُ فِی التَّواصُلِ« دیگری، 
همــکاری به همراه محبت اســت: »وَالتَّعــاوُنُ عَلَــی التَّعاطُفِ« و 
اینکه آنان نســبت به نیازمندان، غمخــواری، همدردی و یاریگری 
داشته باشــند: »وَالْمُواساة لِهْلِ الْحاجَه« و بعضی بر برخی دیگر 

عاطفه و محبت ورزند: »وَتَعاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلی بَعْضٍ«.
ســپس امــام)ع( می‌فرماید، همــۀ این امور برای آن اســت تا 
آنگونه باشــید که خداوند به شــما دستور داده اســت که »رحماء 
بینهــم«: حَتّی تَکونُوا کما امَرَکمُ‌الله عَزَّوَجَــلّ رُحَماءُ بَینَهُمْ. )حرّ 

عاملی، وسائل الشیعه؛ ج 8، ص 552.(
ســردار ســلیمانی یکــی از مصداق‌هــای شــاخص عمــل بــه 
ایــن روایــت بــود، برجســتگی ایــن امــر از آنجاســت کــه در میان 
حاکمــان و شــهروندان، اهمیتــی دوچنــدان دارد کــه بــا قــدرت 
خویش می‌توانند بســترهای این همکاری و همدلی را در جامعه 
فراهم ســازند. حضــرت علی)ع( از بزرگ فرماندهانی اســت که 
همــواره کارگزاران خود را به کارآمدی گســترده فضیلت شــفقت 
بــرای فرمانروایــان تأکید کرده اســت و در نامــه 53 نهج‌البلاغه، 
به مالک چنین ســفارش می کند که از لشــکریان خود کســی را به 
فرماندهــی قــرار ده که دیر خشــم می‌گیرد و عذرپذیرتر اســت و 

نسبت به ضعفا، مهربان است.
لــذا حضــرت علــی)ع( در ایــن نامه خطــاب به مالک اشــتر، 
به‌عنــوان یک فرمانده برجســته، می‌فرماید: »مهربانی بر رعیت 
را بــرای دل خــود پوششــی گردان و مهــرورزی و لطف بــه آنان را 
سرلوحه کار خود قرار بده.« همچنین در نامه 27 به »محمد بن 
ابــی بکــر« والی مصر توصیــه می‌نماید: »در برابــر رعیت فروتن 

باش و آنان را با گشاده‌رویی و نرم‌خویی بپذیر.«
فرمانــده و قدرتمنــد، آنــگاه به ســهمی بلند از اخلاق دســت 
می‌یابد که نســبت به دیگران، همدلی و همدردی داشــته باشــد 
و بتوانــد از پیامد تصمیم‌هــا و دیدگاه‌های خــود در زندگی آنان، 
تصــوری دســت‌کم اجمالــی، داشــته باشــد، در ایــن صــورت، او 
می‌توانــد، رنــج مــردم را رنج خود بداند و شــادی آنان را شــادی 
خود. بی‌ســبب نیســت کــه آن همه ســفارش برای ساده‌زیســتی 
حاکمــان وجــود دارد و اینکه حاکم باید ســطح زندگــی خود را با 
پایین‌ترین اقشار جامعه، هماهنگ سازد، این امر برای آن است 
تــا او بتوانــد درد و غــم آنان را دریابــد و برای حــل آن، برنامه‌ای 
دقیق داشــته باشــد. با وجــود این روحیــه بود که مردم با ســردار 
ســلیمانی، احســاس همراهی و همدلی می‌کردنــد و او را از خود 

می‌دانستند، با آنکه ایشان اصولًا فرماندهی نظامی بود.
2.همذات‌پنداری مردم با سردار

وجــود شــفقت در جــان ســردار و البتــه دیگــر ویژگــی هــای 
عالــی روحــی ماننــد شــکیبایی، ســعه‌ صدر، طبــع‌ بلنــد، روحیه‌ 
عدالت‌طلبــی، رفتــار حکیمانــه و درگیــر نشــدن در مجــادلات 
سطحی و بی‌ثمر سیاسی، موجب شد تا مردم با شهید سلیمانی 
احســاس  مــردم  کننــد.  همذات‌پنــداری  و  همراهــی  احســاس 
می‌کردنــد کــه او از زبــان آنــان حــرف می‌زند و بــرای آنان تلاش 
می‌کند، لذا شــهادت او هم برای مردم سنگین بود و آن را بزرگ 
داشــتند. این مســأله، امری کلیــدی برای افزایش قــدرت نرم در 
جمهوری اسلامی به شمار می‌آید و هشداری برای همه است که 
اگر می‌خواهیم قدرت نرم و ســخت و جایگاه ایران، تقویت شود 

باید رویه و روش سردار را پی بگیریم.
3. سردار سلیمانی، یکی از جلوه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی

جوزف‌نــای در دهــه ۱۹۹۰ میــادی در زمینــه »قــدرت نــرم« 
امریــکا  ناســل در  و در ســال ۲۰۰۴ ســوزان  کــرد  نظریه‌پــردازی 
تعبیــر »قدرت هوشــمند« را بــه کار بــرد و این اصطــاح را برای 
نقــد دیدگاه جوزف‌نای اســتفاده کرد و گفت که قدرت هوشــمند 
اســتفاده از هــر دو قدرت نرم و ســخت با تلفیــق عقلانی، فعال، 

پویا و دور از تعصب رفتاری و تعاملات مکانیکی است.
تلفیق قدرت ســخت و نرم‌ کاری هنرمندانه اســت و هر کسی 
تــوان به کارگیــری آن را ندارد. امریکا هم قدرت نرم و هم قدرت 
ســخت فــراوان دارد، ولــی ترامــپ هرگــز نتوانســت از ظرفیــت 
تلفیقــی ایــن دو به‌صــورت هوشــمندانه اســتفاده کنــد ،بلکه گاه 
بــر خلاف آن عمل کرده اســت، که به شــهادت رســاندن ســردار 

سلیمانی یکی از جلوه‌های آن است.
اما شهید ســلیمانی »مظهر قدرت هوشمند در ایران« است. 
ایشان ضمن استفاده هوشمندانه، سنجیده و بجا از قدرت سخت 
نظــام اســامی در عرصه نظامی و میدان مبارزه با دشــمنان، در 
عین حال در حیطه مأموریت اش، دیپلماتی کاملًا فعال، زیرک 
با فهمی عمیق نســبت به توانمندی‌های جبهه خودی و دشمن 
بــود و روابط صمیمانه با همه نیروهای فعال در جبهه مقاومت 
برقــرار کــرده بود و توانســته بود با همه کســانی کــه در این جبهه 
حضور دارند ارتباط مشــفقانه برقرار کند، لذا بسیاری از نیروهای 
جبهه مقاومت، شــیفته روش و منش ایشــان بودند. او توانســت 
بــا بهــره از ظرفیت‌های وجــودی خــود به‌عنوان فرمانــده موفق 
اســامی، همراهی مردم و نیروهای مقاومت را به‌وجود آورد و با 
تلاش و تکاپو، همدلی و همکاری مشتاقانه با یکدیگر را در جبهه 
مقاومت نهادینه ســازد و این همان سرمایه بزرگی است که باید 
از آن محافظــت کرد و در دیگر عرصه‌های نظام نیز پیگیری کرد 

و از کشمکش‌های بی‌حاصل سیاسی دست کشید.

مصلحت برتر امت اسلامی در کارزار الگوهای 
دولت، تحقق و تقویت الگوی »مردم‌سالاری دینی« 

در دنیای اسلام است چراکه در چنین وضعیتی دنیای 
اسلام نه شاهد دولت‌های »سکولار« خواهد بود که 
مرجعیت دین را در زندگی سیاسی اجتماعی انکار 

کنند و نه دولت‌های »اقتدارطلب و افراطی« که 
خواست و اراده مردم را نادیده انگارند. سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی شخصیتی در تراز استراتژی 
کلان جمهوری اسلامی از یک سو و همزمان استراتژی 

مصلحت‌گرایانه امت اسلامی از سوی دیگر است. 
ویژگی‌های برجسته چنین شخصیتی است که او را 

امروزه به نماد سازگاری منافع ملی و مصلحت امت 
اسلامی بدل کرده است

حجت‌الاسلام 
دکتر سید کاظم 

سیدباقری
مدیر گروه سیاست 
پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسلامی

دکتر علی شیرخانی
رئیس انجمن 

مطالعات سیاسی 
حوزه علمیه

نماد سازگاری منافع ملی 
و مصالح امت اسلامی

واپســین دوران عمر خود از سال 1376 
در  مهمــی  بســیار  برون‌مــرزی  نقــش 
جایــگاه فرماندهی نیروی قدس ســپاه 
بــر عهــده گرفــت. ایــن دوران از زندگی 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
بی‌تردیــد نمایانگر تلاش ارزنده وی در 
راستای ســازگاری منافع ملی و مصالح 

امت اسلامی است.
سردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
در ایــن دوران از زندگــی خــود اقدامات 
وضــوح  بــه  کــه  داد  انجــام  متعــددی 
ســازگاری منافــع ملــی و مصالــح امت 
اســامی را در آنهــا می‌تــوان مشــاهده 
تجربــه  از  بهره‌گیــری  بــا  وی  کــرد. 
ارزنــده خــود در دوران قبــل از تصــدی 
فرماندهی نیروی قدس ســپاه، تقویت 
امنیــت و اقتدار ملی ایران را در ســطح 
فراملی در پیش گرفت. او در این دوران 
بــا اعتقــاد بــه پیونــد ناگسســتنی میــان 
تقویــت امنیــت ملــی ایــران و مصالــح 
امت اســامی افزون بر تأمیــن امنیت، 
دو فعالیت اساســی را در دنیای اســام 
و بویژه منطقه غرب آســیا در دستور کار 

خود و نیروی قدس سپاه قرار داد:

تقویت حضور و مشارکت مردمی1

ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
امنیــت  تأمیــن  راهــکار  مهم‌تریــن 
راســتای  در  اســامی  کشــورهای  در 
و  حضــور  را  اســامی  امــت  عظمــت 
می‌دانــد.  مــردم  میدانــی  مشــارکت 
وی بــا ارتبــاط بســیار گســترده بــا مردم، 
تشــکل‌ها و نهادهــای مردمــی، بــزرگان 
و شــخصیت‌های ذی‌نفــوذ مردمــی و... 
اعتمــاد بســیار زیــادی را در میــان آنــان 
به‌دســت آورد. ایــن اعتمــاد بــه مثابــه 
مهم‌ترین مؤلفه تولید سرمایه‌اجتماعی 
در  وی  تعیین‌کننــده  نقــش  زمینه‌ســاز 
بســیج مردمی در عرصه‌هــای مختلف 
و بویــژه تأمیــن امنیــت شــد. وی با تکیه 
بــر ایــن ســرمایه بنیادین نقش اساســی 
در  مردمــی  نیروهــای  ســازماندهی  در 
همچــون  اســامی،  کشــورهای  برخــی 
راســتای  در  عــراق،  در  حشد الشــعبی 

مصالح امت اسلامی ایفا کرد.

تقویت اقتدار دولت‌های مردمی2

از آنجــا که اســتراتژی امریکا و اســرائیل 
در منطقه غرب آسیا در اولویت نخست 
دولت‌های »دست نشانده« است و این 
اســتراتژی بــا شــعار تحقق دموکراســی 
در ایــن منطقــه ناســازگار می‌نماید، در 
اولویــت دوم امریــکا و اســرائیل دولــت 
»ضعیــف« قــرار گرفتــه اســت. دولــت 
با‌وجــود  کــه  اســت  دولتــی  ضعیــف، 
و  قانونــی  ســاختارهای  از  برخــورداری 
برخاســته از رأی مردم، از نظر کارکردی 
در وضعیــت ناکارآمــدی قــرار دارد. در 
برخــی از کشــورهای این منطقــه چنین 
دولت‌هایی روی کار آمــده؛ دولت‌هایی 
کــه بشــدت در وضعیت »شــکننده«ای 
قــرار دارنــد. ســردار شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی با درک ایــن واقعیت، تلاش 
تقویــت  جهــت  در  ارزنــده‌ای  بســیار 
دولت‌هــای مردمــی بــه انجــام رســاند. 
وی ارتباط مســتحکمی بــا این دولت‌ها 
برقــرار کــرده، بــا مشــورت‌های بموقــع 
تقویــت  جهــت  در  اساســی  گام‌هــای 

پایه‌های اقتدار این دولت‌ها برداشت.
تقویــت حضــور و مشــارکت مردمی 
دولت‌هــای  اقتــدار  تقویــت  کنــار  در 
بــه  آســیا  غــرب  منطقــه  در  مردمــی 
الگــوی  تقویــت  و  شــکل‌گیری  مفهــوم 
»مردم‌ســالاری دینی« به‌عنــوان الگوی 
رقیب »لیبرال دموکراسی« در استراتژی 
دولت‌سازی امریکا در این منطقه است 
که ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
الگــوی  ازایــن  حمایــت  و  معرفــی  در 
نوپای نظام سیاسی دینی و دموکراتیک 
نقــش اساســی ایفا کــرد. تقویــت الگوی 
مردم‌سالاری دینی از سویی بیانگر یکی 
از مهم‌ترین مصادیق منافع ملی ایران 
در دوران پس از انقلاب اســامی اســت 
و از ســوی دیگــر نشــان‌دهنده پیوند این 
منفعت ملی با مصلحت امت‌اســامی 
است. پر واضح است که مصلحت برتر 
امت اســامی در کارزارالگوهای دولت، 
تحقــق و تقویت الگوی »مردم‌ســالاری 
دینی« در دنیای اســام است چراکه در 
چنین وضعیتی دنیای اســام نه شاهد 
دولت‌هــای »ســکولار« خواهــد بــود کــه 
مرجعیــت دیــن را در زندگــی سیاســی 
اجتماعــی انــکار کننــد و نــه دولت‌های 
»اقتدارطلــب و افراطــی« کــه خواســت 
و اراده مــردم را نادیــده انگارند. ســردار 
شهید حاج قاسم ســلیمانی شخصیتی 
جمهــوری  کلان  اســتراتژی  تــراز  در 
اسلامی از یک ســو و همزمان استراتژی 
مصلحت‌گرایانه امت اســامی از سوی 
دیگر اســت. ویژگی‌های برجسته چنین 
شخصیتی اســت که او را امروزه به نماد 
ســازگاری منافع ملــی و مصلحت امت 

اسلامی بدل کرده است.

حجت‌الاسلام  دکتر منصور 
میراحمدی
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